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  بيدل قزويني ةماتمكدهاي ادبي  شرح احوال و ارزش

  *عابديهاحميد 

  چكيده
و  هابـه اعتبـار دقـت در اسـتناد    (مهـم  هـاي   بيدل قزويني از جمله مقتـل  ةماتمكد

ت و بلاغـت  نظر از (نظير  و كم) تأثيرگذاري بر آثار پس از خود تـاريخ ادب  ) ادبيـ
رودبـاري مـتخلص بـه بيـدل     قزويني   بادشتي  رمضان  ابن  قربان مولا. فارسي است

در حـدود  ) ق 1267سـيزدهم هجـري، زنـده بـه سـال       ةپرداز سـد  شاعر و مرثيه(
اقـدام كـرده   ) عجمس ـ(و نثر ) گوناگوندر قوالب (ق به تأليف مقتلي به نظم   1248
بـه  با استناد را  ق1261عاشوراي سال  ةحماس هاي و طي آن احوال و جريان است

 ةدر اين پژوهش به ترجم. بيش از ده منبع تاريخي و روايي به تصوير كشيده است
شـده  او و نيز روش تصحيح و توضيح اثر اشاره  ماتمكدةل كلي ئحال بيدل و مسا
بـه نظـم،    چه آناز جمله  ،هاي ادبي كتاب ها و ارزش خي از ويژگياست، سپس بر

نهايـت بـا   درو است گردد، به ميان آمده  نثر، بلاغت، سبك و تأثيرها و تأثرها برمي
  .ساختاري كتاب پرداخته شده است ـ هايي، به نقد محتوايي ذكر نمونه

نقـد محتـوايي   ، هـاي ادبـي   ارزش مرثيـه،  ، بيـدل قروينـي،  ماتمكـده  :ها واژه كليد
  .ساختاري

  
 مقدمه. 1

زمـاني شـعاع    اي در جهان اسلام روي داد كه در اندك حادثه ق 61در روز دهم محرم سال 
اقطار جهان تابيد و افكار و اذهان جهانيان  يهاي اسلامي بلكه بر تمام بر سرزمين فقط آن نه

امروز نام نهضت خونين . ها افكند را به خود جلب كرد و نام كربلا و عاشورا را بر سر زبان
روح هـاي   ترين جلوه يكي از متعاليمنزلة  بهكربلا و عظمت و قداست اين حركت شجاعانه 
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گرچه قهرمانـان ايـن قيـام مقـدس     . مردم عالم آشناستهمة ستيزي به گوش  انساني و ظلم
ظمـت قيـام   الشعاع ع تحتترين حوادث تاريخي را  بزرگ اما خيلي زود ،بودند يتعداد اندك

ترين  همان روز پايان يافت بزرگ ةو در نيمآغاز خود قرار دادند و نبردي كه در يك بامداد 
  .)17: 1379صاحبكاري، (هاي تاريخ را از خاطرها محو كرد  جنگ

. كربلا محور و مضمون ادب شيعه نبوده است ةمانند حادثاي  حادثهاز آغاز تاكنون هيچ 
البتـه   ؛اسـت  نگاشـته شـده  كربلا به زبان عربي و فارسي  ةدربارصدها كتاب و هزاران شعر 

 ةفراوانـي در قـرون اولي ـ  هاي  نيز جايگاه بلندي در ادب شيعه دارد و غديريه» غدير« ةلئمس
را در مجلـدات  هـا   اسلامي سروده شده است كه علامه اميني بخش زيادي از ايـن غديريـه  

ين مهم ادب شيعي در ادب عرب عصـر  مضام ني استگفت. گرد آورده است الغديرمختلف 
به افتراهاي مخالفان و شـرح مظـالم حكـام جـور و ذكـر       است گويي اموي و عباسي پاسخ

طف و فاجعة  مانندو دفاع از حقوق ايشان و تفصيل حوادثي  )ع( مصائب و مراثي اهل بيت
محـض و   بن عبداالله محمداز جمله  ،هاشم و كشتار انقلابيون بني )ع( حبس و شهادت ائمه

و اثبات  )ع( بن زيد و نيز شرح معجزات و مناقب امام علي  بن حسين و يحيي  بن علي زيد
و برشمردن مطاعن غاصبان  )ع( اطهارائمة افضليت و خلافت او و ذكر احاديثي در فضايل 

روح انقلاب و ها  ة آندر همكه فقهاي اهل سنت برخي آرا و فتاوي  ةدر حق ايشان و تخطئ
درحقيقت ادب شـيعه  . خورد چشم مي بهيام مسلحانه و حالت تعرض و حماسه دعوت به ق

خـواهي و   و بر محور خون است بوده )ع( اطهار ةو ائم )ع( در لفظ و معني پيرو كلام علي
بهتـر يعنـي پيـروزي تشـيع بـر       ةو اطمينان از آينـد  ،انتظار بهبود و فرج ،كاران انتقام از ستم

  .)18- 17: 1389اود، آل د(مخالفان پيش رفته است 
وفاي  و ياران با )ع( نثر در مراثي سيدالشهدا بيدل قزويني كتابي است به نظم و ةماتمكد
زيـرا شـاعر در آن    ؛رود مـي شـمار   بـه ادب غنـايي   ومرثيه از نظر ماهيـت جـز  . آن حضرت

اي ديـرين دارد و در   مرثيه در ادب فارسي سابقه. كند احساسات و عواطف خود را بيان مي
در آثـار  نيـز  شـود و امـروز    نيز ديده مـي  ،يعني دوران رودكي ،نخستين دوران شعر فارسي
دين باشد كه از ايـن ميـان    ةيكي از ائم ةمرثيه ممكن است دربار. شاعران معاصر رواج دارد

. اسـت  )ع(  مردم رايج است، معمولاً مراثي سالار شهيدان امام حسين ميانتر در  بيش چه آن
در قصـيده و   هژوي ـ به ،الب عروضيقمنظوم است و در هر  اغلببيات فارسي اين نوع در اد

اثـر  هـاي   نيمي از مرثيه كار بيدل اين است كه تقريباًهاي  و از جاذبه شود مي سروده ،مثنوي
هاي سبكي شـعر فارسـي    كه در گذشته  گفتني است. خويش را در قالب غزل سروده است

سـرايش مرثيـه در   با ايـن حـال    ،اند قصيده سروده شدههاي فاخر و ارجمند در قالب  مرثيه
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صبحگاهي سر « خاقاني غزلِِكه   چنانسابقه نيست؛  قالب غزل نيز در ادبيات قديم فارسي بي
را در سوگ فرزند ) 158: 1378( »صبحدم از نرگس تر بگشاييد ةژال/ خوناب جگر بگشاييد
بـر  / اي قوم در اين عزا بگرييـد « و سيف فرغاني غزلِِ سروده است خويش امير رشيدالدين

بلاجويـان  / كجاييـد اي شـهيدان خـدايي   « و مولانا غزلِِ) 176 :1341( »كربلا بگرييد ةكشت
بلبلـي خـون دلـي    « كشتگان كربلا و حافظ غزلِِ ةرا در مرثي) 978: 1378( »دشت كربلايي

را  )181: 1377( »دل كـرد  باد غيـرت بـه صـدش خـار پريشـان     / خورد و گلي حاصل كرد
مرثيه با عنوان . اند خويش در همين قالب سروده ةاحتمالاً در رثاي فرزند يا ممدوح درگذشت

 ،)ق 1224(عـرب   ةشـاعر  ،خنسـاء  ديـوان . اسـت  بسيار رواج داشته نيزرثا در شعر عرب 
 elegyچنين در ادبيـات فرنگـي بـه مرثيـه      هم. مشحون از مراثي او در مرگ برادرانش است

دوم قرن  ةشاعر دربار بريتانيا در نيم ،)Alfred Tenison(مراثي آلفرد تنيسون شود و  مي گفته
ــوزدهم ــروف اســت    ،ن ــاي دوســت شــاعر خــود مع  .)222- 221: 1378شميســا، (در رث

. اسـت ) ق 996(بنـد محتشـم كاشـاني     منظوم در عزاي حسـيني تركيـب   ةمشهورترين مرثي
زد  هـاي عـزاي آن امـام زبـان     مجلـس دوازده بند او در ذكر وقـايع كـربلا تـا زمـان مـا در      

در اكثـر بـلاد اسـلام بـين     «و به قـول آذر بيگـدلي   است خوانان بوده  خوانان و روضه مرثيه
  .)343: 1378صفا، (» الخاص و العام مشهور است

در  رود، مي شمار به قمري 61عاشوراي  ةحماس ةارزند كه در رديف مقاتل ماتمكده جز آن
تـاكنون از توجـه    متأسفانهكه رود  مي مارش بهنيز قاجار  ةيكي از آثار فاخر نظم و نثر دور ةزمر

 )ع( مندان بـه مراثـي امـام حسـين     هدانشمندان علوم ادبي و نيز پژوهندگان تاريخ تشيع و علاق
ايـن غفلـت   . است نشده علمي اقداميتصحيح و شرح آن  زمينةو در  است پوشيده مانده

 اسـت  كـرده وصـف  » شـاعر اديـب  «در حالي است كه مرحوم آقا بزرگ تهراني بيـدل را  
  :است نوشتهاو و كتابش  ةدربار قصص العلماءو صاحب ) 186 ،3 ج :1403، بزرگ تهراني  آقا(

مد كتب مصيبت اسـت و هرگـز   آو كتابي در مصيبت نوشته كه در آثار حزن و اندوه سر... 
بلكه اشعارش منحصر بـه   ؛كرد گفت و هجو نمي السلام مدح نمي عليهمبراي غير اهل بيت 

  .)148: تا تنكابني، بي... ( و نواحي و مصيبت استمراثي 
  

  پژوهش ةپيشين. 2
آمـده اسـت، از    ماتمكـده  ةايران دربارهاي  نوشته دست ةوار در فهرست چه آنبه گواهي 
 اسـت عمـومي و خصوصـي موجـود    هـاي   خانـه  كتـاب خطـي در   ةنسخ 29اين كتاب 

قاجـار، كتـاب    ةپس از آمدن صنعت چاپ بـه ايـران در دور   .)235 ،8ج  :1389 درايتي،(
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چـاپي موجـود از ايـن نشـر     هاي  و اكنون نسخه) 71 ،4 ج: 1353مشار، ( شدچاپ سنگي 
ش مرادعلي توانا با اتكـا بـه    1388در . دسترسي است تر از نسخ مخطوط قابل مراتب كم به

 ةنسـخ  تـك هيچ مقابله و تطبيقي اقدام به چاپ  ، بياست كه نزد وي بوده ،خانوادگي ةنسخ
همـراه شـده    با اغـلاط فراوانـي   چيني حروفبدخواني و نيز  دليل كه بهكرده است خويش 

هـاي   نسـخه مقابلة تصحيح و نة زمياي در  علميتا اين زمان هيچ كار  ،كه مختصر اين. است
اسـت و پـژوهش    انجـام نشـده  توضيح و تشـريح ايـن اثـر    دربارة چنين  همنويس و  دست
  .خستين اقدام در اين زمينه استرو ن  پيش

  
  )احوال(بيدل قزويني . 3

  مولد و موطن 1.3
مربـوط  از روستاهاي  دشت باغ روستايقزويني اهل   رودباري  بادشتي  رمضان  بن  قربان مولا

بـوده و در قـرن   ) الموت شرقي كنوني بـا مركزيـت معلـم كلايـه    (به بخش رودبار الموت 
از و پس از آن و تـواريخ ادبـي موجـود     راجاق ةدورهاي  از تذكره. است زيسته سيزدهم مي

احوال و آثار او ثبت و  ةدربارچه  ره. آيد دست نمي بهاطلاع دقيقي سال ولادت و وفات وي 
اسـت   نگاشتهاثرش  آغازنسبتاً مفصلي است كه خود در  ةمقدماست برگرفته از  شدهضبط 

تر به احوال خويش در حين تأليف كتـاب اشـاره    و از آن نظر كه در آن مقدمه مصنف بيش
مربـوط   چه آنجز  اش ، خاندان و ساير جزئيات زندگيمكان زندگي، زادگاهو از  كرده است

هـا   هـا و كتـاب   در تذكره چه آنمعمولاً  ،است نگفتهني شده سخ مي ماتمكدهتأليف  ةدوربه 
  .مؤلف و اثرش ذكر شده از نوع تقليد و تكرار است ةدربار
  
  تخلص 2.3

ابـن رمضـان    قربـان (است  بيدل ،نوشته ماتمكده ةخود در مقدمه ك ناچن ،عنوان شعري وي
هاي نسخ فارسي و نيـز   واره در فهرست ....)بيدل   هالبادشتي الرودباري القزويني المتخلص ب

هاي بيدل، بيدل قزويني، بيدل رودباري، بيدل الموتي،  ها و تواريخ ادبي او با عنوان در تذكره
  .شود شناخته مي و بيدل ثاني ،سرا نگار، بيدل ماتم بيدل تعزيت

  
  ديوان اشعار 3.3
براي اشعار  فقطص بيدل لاين بود انتخاب تخ از غيراست و اگر  داشتهبيدل ديواني  شك بي
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 ،مثنـوي اسـت   اغلـب مرثيه و از نظـر قالـب    همگيكه از حيث محتوا  ،ماتمكدهمندرج در 
كـه   توضـيح ايـن  . به هر حال تاكنون ديواني مستقل از وي يافت نشـده اسـت  . نبودشايسته 

اشـتباه بـا    مجلس شوراي ملي بـه  خانة كتاباز جلد پانزدهم فهرست  300 ةدر صفح چه آن
اسـت   ماتمكدهخطي ديگري از  ة، درواقع نسخشده استعنوان ديوان بيدل رودباري ثبت 

  :كه آغاز و انجام آن عبارت است از
  :آغاز

 سر به سر با نالـه و آه و فغـان   دوســتان آييــد از پيــر و جــوان
 بر حسين يعني براي خويشـتن   يك زمان گرييم در اين انجمن

  :انجام
 رويي بـر روي نكـوي او نهـاد   بـر گلـوي او نهـادبا فغان لب

 )300، 15ج : 1347، ديگرانافشار و (

عنوان مثنوي براي بيدل ذكر شده با  الذريعهاز جلد سوم  186صفحة در  چه آن چنين هم
هـاي   فهرست نسخهاز جلد دوم  188صفحة همه در   اين با. اوست ماتمكدةاست، اشاره به 

كه معشوقش در  ،نامي بيدل ديوانمركز مطالعات و تحقيقات اسلامي قم از  خانة كتاب خطي
است كـه جـاي تحقيـق    شده سخن به ميان آمده و چند بيت نقل  ،است )ع( غزل امام علي

اي از او  اشعار پراكنـده  نيز باب الجنهو  قصص العلمادر . دارد كه اين بيدل كدام بيدل است
در وصف حاج ميرزا آغاسي وزيـر محمدشـاه قاجـار    يك رباعي  كه شده است؛ چناندرج 

كه به تعبير تنكابني طويـل اللحيـه    سروده است بيتي كه در هجو كسي  يا تكاست سروده 
تنكـابني در   ةو به قول گلريز در انجام كـار او يـا بـه گفت ـ    است بوده و ريش درازي داشته

  .است كردهقصور  شپدر كار وساطت
  
  تحصيلات 4.3
و نيـز   قصص العلماو  باب الجنهوي و اشارات  ةبيدل بر مبناي مقدم ةدربارديگري كه  ةنكت

كه او به تحصـيل علـوم دينـي و بـه تعبيـر      است  آيد اين مي دست به ماتمكدهمداقه در متن 
» ملـّا  /مولا«همين رو  ازدر مدارس آن روزگار قزوين اشتغال داشته و » علوم رسميه« شخود

به دربار قاجـار بـه    شبراي تقديم كتاب 1266 درسالگي  60وي در حدود . لقب گرفته است
و آن سال سال دوم سلطنت ناصـري   كرده استتهران رفته و آن را به ناصرالدين شاه عرضه 
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در تهران به تحصيل يا تدريس اشتغال داشته يـا   شهاي حضور كه آيا در سال اين. بوده است
به تحصـيل علـوم در   ) 149- 147 :تا بي(و تنكابني ) 40 :1368(گلريز . استنه بر ما پوشيده 

. انـد  كـرده الاسلام حاج سيدمحمدباقر شفتي اشاره  تحجدر نزد  شقزوين و ارتباط و اعتبار
سـيدمحمدباقر  الاسـلام   تحج ،داشته است گاه كه نياز مالي آن ،رشبيدل در جريان تأليف اث

 ـاصفهاني از وجوهات تحت تصرف خويش يكصـد تومـان نقـد و دويسـت تومـان        ةحوال
بعضي از علماي زمان نيز پس از پايان كار تأليف  .)148 :همان( كند مي بروجرد به وي تقديم

  .كند مي علمي بيدل حكايت جايگاهو  سرشناسيهمه از   اين. ستايند مي بينند و مي را شكار
  
  روحي بيدلتحول  5.3
ارتكـاب   ةدربـار  بـاب الجنـه  صـاحب   چه آنرسيد كه  مي چنين نظر نگارنده اين به آغازدر 
 به بيـدل نسـبت داده اسـت   » احتمالاً«اي از معاصي و اشتغال به مناهي و ملاهي با قيد  پاره

خـود او   ةظاهراً اشتباهي است كه از روي اظهار نظر خاضـعان  )408، 2 ج: 1368گلريز، (
  :نويسد مي جا كه ، آنرده استدست آو بهدر مقدمه 

خـود   آرزو و آمالم با خود گفـتم اي بـي   ةاعمالم و درازتر از رشت ةتر از نام در شبي سياه... 
اني عمرت از چهل گذشت و تو بگشته شراب جهل و ناداني و ساغر شكسته رحيق علوم ر

به لاي ناتواني نشست و تو را گمان كـه  در جهلي و زورق جسمت در گرداب بلاخيز دنيا 
  .)7 :نويس س دست ةنسخبيدل قزويني، ( ...سهلي  ةدر ورط

اعمـال  ... «: گويـد  مي آورد و مي ميان بهيا جاي ديگر كه سخن از ابتلا به بيماري طاعون 
   ايـن  بـا  ؛)9: همـان ( »... صورت طاعون ظاهر گرديـد  اين خطاكار مجسم شد و به ةناشايست

بـه   الاسلام شـفتي  حجتكه در بخش مربوط به  ،تنكابني يقصص العلماضمن تورق  ،همه
: نوشته اسـت  ،كه با بيدل صداقت داشته كردهمناسبتي سخن از بيدل به ميان آورده و اذعان 

بلكـه   ،از آن پس تائب و زاهـد و عابـد   ،كه در بدو امر پرهيزگاري و تقوايي نداشت ،بيدل«
  .)148 :تا تنكابني، بي(» ازهد و اعبد اقران خود شد

  
  ماتمكده. 4

  وجه تسميه 1.4
  :لف در مقدمه توضيح داده شده استؤبا قلم خود م ماتمكدهكتاب به گذاري  نام ةانگيز
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ن و سوگواري و هر صفحه از صفحاتش زچون هر ورقي از اوراقش مشتمل بر اظهار ح... 
داري كـه   هر كلمه از كلماتش را تشبيه كردم به ماتم ،داري بود اتممتضمن بر اشعار عزا و م

 ؛سراي آن حضرت در عزا نشسـته  در عزاي جناب سيدالشهدا لباس سياه پوشيده و در ماتم
  . ... نام نهادم ماتمكدهلذا اين كتاب را 

  :ذاري سروده كه مطلع آن چنين استگ اين نام ةسپس قطعه شعري دوازده بيتي دربار
 زآسمانم بر دل از دل بر زبان ماتمكـده    نامه آمد نامش از حكم قضامصيبت اين

  )4: 1275بيدل قزويني، (

تاريخي را در مصـراع دوم درج   ةماد 1267گاه در مقطع براي اتمام كتاب يعني سال  آن
  :است كرده

ــده    از ادب سر را به پيش آورد و در تاريخ گفت ــيان ماتمك ــدل از قدوس ــي شــد بي  محفل
 )5: همان(

 
  تأليف ةانگيز 2.4
پديـد   پي حديث نفس و توبه و تنبهـي  در ماتمكده، آيد برمي نويسنده ةه باز از مقدمك  ناچن
 آيـد و خـوابي كـه او در همـان شـب      مـي  كه در يك شب ظلماني براي بيدل پيش آيد مي
سـراپاي   كـه «بينـد   مـي  خصـال را  هجواني نـوراني و فرشـت   هياي صادقؤاو در آن ر .بيند مي

كه در آن لوح بـه خـط   «دارد  مي و لوحي را در پيش چشم او باز» جسمش از جان سرشته
تـر   پـيش ه ك ناچن .»همن بكي علي الحسين أو ابكي أو تباكي وجبت له الجنجلي نوشته بودند 

كـه   تا ايـن  نكرده استبوده و بدان اهتمام » فعل آوردن آن خيال كاهل«مدتي در  شد،اشاره 
جمع كثيري از دار فنا كوچيده «و فراگرفته  را  سوز طاعون قزوين مرض خانمان ق 1248در 

 بيدل در اين احوال و در حين ابتلا به تربت پاك سيدالشـهدا استشـفا  . »و به دار بقا آرميدند
خير انداخته اقدام أكتابي را كه خيال كرده بودم و به ت ،اگر شفا يابم«كند كه  و نذر مي كند مي
آوري و  از آن پس بـه جمـع   .»در روزي كه نجات يابم شروع به تأليف آن نمايم نمودم نمي
» به طريق تركيب نظم و نثر«و  كردهاي مقتل و حديث و اخبار مصيبت اهتمام  كتاب ةمطالع

  .اقدام به تصنيف كتاب كرد
  
  سال آغاز و انجام تأليف كتاب 3.4
انجام كـاري   ةسالگي در انديش 40پايان  ردوي  ،آيد منثور مؤلف برمي ةاز مقدم چه آن رب بنا
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كارستان و پرهيز از قيل و قال مدرسـه و علـوم مدرسـي بـود و بـا خـوابي كـه در همـان         
امام ديد براي تأليف كتابي در سوگ  ،گذشتاز اين شرح آن  يشاي كه پ گونه به ،روزگاران
اظهارات وي در همان مقدمه پس از مـدتي درنـگ و    رب و باز بنا كردم زعزم ج )ع( حسين

بـدان مبـتلا    ق 1248كـه در   ،اهمال در آغاز تأليف كتاب بلافاصله پس از رهايي از طاعون
 ةكـه از موقـع وقـوع آن رؤيـاي صـادق      با فرض ايـن . كند مي ماتمكدهبود، اقدام به تصنيف 

سـال بـوده    تر از يـك  كم ستا مانند تا سال آغاز تأليف كتاب درنگي كه حاصل شده مبشره
گذشته و سـال ولادت   40از ) ماتمكدهشروع كار (احتمالاً سن مصنف در آن هنگام  ،باشد

اتمـام جلـد    هنگامكه است   ديگر اين  ةنكت. ق بوده باشد 1207او بر اين اساس بايد حدود 
و مؤلف در آن است ق بوده  1267سال ) يادشده ةتاريخ شعر پاياني مقدم به گواه ماده( دوم

جـا كـه صـاحب ايـن قلـم       تـا آن  ،گذشـت  كـه   چنـان . سال داشته اسـت  60هنگام حدوداً 
سـخني   ماتمكـده و وفات مؤلف  ،جا از سن و سال، ولادت در هيچ كرده استجو و جست

  .او چيزي بر ما معلوم نيست محل دفن ةدربار چنين هم. است به ميان نيامده
  
  روال روايي 4.4

يعنـي بـا شـهادت حضـرت      ،هاشم و اصحاب به بعـد  از زمان شهادت بني ماتمكدهروايت 
 ةمقدمبيدل در همان . شود مي آغاز ،)ع( اصغر و تنهايي و تشنگي و سپس شهادت امام علي

اسـارت اهـل    ةدور آغازماجراي شهادت امام و  در آغازكه  كند  مي تصريح به اين موصوف
 ةسوي شام را به رشت جا منزل به منزل به بيت و گسيل داشتن ايشان از كربلا به كوفه و از آن

حسـيني را   ةكه مقدمات جريـان حماس ـ  ،جلد ديگري كه است آن بوده و بر تحرير كشيده
پس حركت كاروان سخروج امام از مدينه و سفر حج ايشان  هاي موضوع يعني ،گيرد بر    در

 سـرانجام  و ايشـان  هاي هو خطب ها هكربلا و نيز مكاتب سوي كوفه و توقيف كاروان در بهامام 
را  در روز عاشـورا  تن 72شهادت  به شهادت رسيدن مسلم وچگونگي آغاز جنگ و  ةنحو

 ماتمكـده حال تصنيف جلد اول هرگـز اتفـاق نيفتـاد و     در هر. كندليف أتدر جلد ديگري 
بـا ايـن   . استبيدل  ةاز طرح اولي دومباشد درواقع همان جلد  شدهكه داراي مجلداتي  آن بي

آن بازگشت كاروان اسـيران در   پايانكتاب تنهايي و شهادت سالار شهيدان و  آغاز ،حساب
  .شهداست پاك محل دفناربعين اول به كربلا و زيارت 

  
  ساختار و تقسيمات دروني 5.4

 مجلس تقسـيم  35سطري است كه به  21 ةصفح 407اساس مشتمل بر  ةدر نسخ ماتمكده
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بعضي از مجالس . دارد بر حسيني را در ةوار شود و هر مجلس روايت يك جنبه از سوگ مي
در ذيل عنوان اصـلي آن   شانكه بيان ،هاي فرعي عنوان دليل لحاظ گستردگي حجم و نيز به به

كـه   انـد  هتشـكيل شـد   تري هاي جزئي بندي ، خود از تقسيمرسد نظر مي به مجالس ضروري
براي خوانـدن و   ،هاي متعدد مجلس و مشعله 35با  ماتمكده رسد مينظر  به .داردمشعله نام 

ماه محرم تا اربعين حسيني در ماه صفر تنظيم  آغازها از  و حسينيه ،شنيدن در مساجد، تكايا
هاي نسبتاً مساوي،  اعم از مجلس و مشعل با حجم ،تقسيمات داخلي كتاب زيرا ؛شده است
براي نمونه عنوان سه . رسد مي )گيرد مي بر كه همين ايام يادشده را در(بخش  50به حدود 

 چنين ترتيب و توالي مضموني هـر مجلـس اسـت،    كه رساناي محتوا و هم نخست،مجلس 
  :شود مي ترتيب آورده به

اسـتغاثه كـردن   سـوي ميـدان و    در بيان اراده كردن جناب سيدالساجدين بـه : مجلس اول
 پـرانقلاب  ةسرور شهيدان و مأيوس شدن آن بزرگوار از يـاري كـردن پـدر در آن عرص ـ   

  ).7: 1275بيدل قزويني، (
در ذكر وصيت كردن جناب سيدالشهدا اهـل بيـت خـود را بـه صـبر و      : مجلس دويم

  ).30: همان( شكيبايي و شهادت علي اصغر شيرخواره از تير ظلم اعدا
آن حضرت با اهل بيت طاهرين و مكالمات زينب خاتون بـا آن  در وداع : مجلس سيم

  ).60: همان( امام مبين و سپردن اسرار امامت به سيد الساجدين

عنـوان مجلـس    آغـاز  درهر مجلس بدين صورت است كه  ةعمدموضوعي محورهاي 
در توحيديـه و  شـيوا  و بسيار ادبـي و    براعت استهلالگونة  بهاي  شود سپس خطبه مي ذكر

 »آغاز كـلام «گاه با عنوان  آن ،شود مي بياننهايت گريز به داستان اصلي مجلس درمناجات و 
شـود و   مـي  رنگ اصلي روايت مستند به كتب اخبـار بيـان   اي از پي خلاصه »مطلب اول«يا 

 ـ هاي متعدد زبان حال نقل روايت و گزارش صورت به رفته رفته . يابـد  مـي  مقتـل ادامـه   ةگون
  .يابد مي فريني بر يزيديان پايانهايت هر مجلس يا مشعله با آفريني بر حسينيان و نندر

  
 ماتمكدهتصحيح و توضيح . 5

نـويس مقتـل و تعزيـه و نيـز      دسـت هـاي   ضرورت و اهميـت تصـحيح و نشـر نسـخه     ةدربار
 )Sutton-Laurence Paul Elwell( الول سـاتن . پي. ال. هاي اين مسير سخن بسيار است دشواري

در ها  آن و امثال ،گفتار ،ساخت، زبان، لحن ةعاجلي كه هر محقق در زمين ةلئمس كه گويد مي
دسترسي بـه  فقدان حتي و  ،ناياب ،شود كمبود منابع منتشرشده رو مي هها با آن روب نامه تعزيه
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گوناگون هاي  جنبه بارةچون و چرا در اين كمبود گاه به اظهار نظرهاي بي. نسخ خطي است
تـر   با حقـايق بـيش   شانشوند مغايرت كه هرچه اين ابعاد بهتر شناخته مي شود ميمنجر تعزيه 

هاي  نامه بحر غالب تعزيه، اظهار داشته است كه مجتث انمحققيكي از نمونه،  براي. شود مي
كـه حتـي از بررسـي محـدود نـواي گفتـار        در حالي كه واقعيت امـر، چنـان   ؛فارسي است

بسيار مهم است كه متون بنابراين  ؛تر از آن است پيچيده ارآيد، بسي ايراني برميهاي  نامه تعزيه
ضبط و ثبت و تدوين و حفظ كرد، بلكه به چاپ نيز رساند و فقط   نهگفتاري و نوشتاري را 

  .)211- 210: 1384چلكووسكي، (تر در دسترس محققان قرار داد  هرچه سريع
  

  نويس هاي دست نسخه 1.5
 اختصـار  بـه  در ذيـل از كتاب يافت شد كـه   خطي ةهشت نسخ شده انجام هاي بررسيبا 

  :شوند ميمعرفي 
شـامل   ،آستان قدس رضوي مشهد خانة كتابمربوط به بخش نفائس خطي  ةنسخ: آ .1

 ؛سطري 17 ةصفح 162
 سطري؛ 17 ةصفح 550شامل  ،االله العظمي بروجردي قم آيت خانة كتاب ةنسخ: ب .2
 سطري؛ 21 ةصفح 407شامل  ،قزوين )ع( امام صادق خانة كتاب ةنسخ: س .3
 ؛سطري 29 ةصفح 271شامل  ،قزوين )ع( امام صادق خانة كتابديگري از  ةنسخ: ص .4
 ؛سطري 18صفحة  460شامل  ،علامه رفيعي قزوين خانة كتاب ةنسخ: ع .5
 سطري؛ 22 ،فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي خانة كتاببخش مخطوطات  ةنسخ: فا .6
 ،فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي خانة كتابديگري از بخش مخطوطات  ةنسخ: فب .7

 ؛سطري 19 ةصفح 428شامل 
 .سطري 14 ةصفح 289 شامل ،االله العظمي مرعشي نجفي قم آيت خانة كتاب ةنسخ: م .8

 ةجز نسخ بهچنين  هم. دارند  نسخ جلد چرمي تيماج با طرح گل و مرغهمة  گفتني است
 »فـا «و  »ص«و  »آ«هـاي   خـط نسـخه  . انـد  در قطع رحلـي باقي كه قطع رقعي دارد،  ،»ص«

 »ص«و  »آ« ةنسـخ . نسـخ نسـتعليق متوسـط اسـت     ةنستعليق خـوش و خـط بقي ـ   ةشكست
 بـر  تا مجلس بيسـت و نهـم را در   »ص«مجلس هفتم و  ةتا ميان »آ«بدين نحو كه  ؛ندا ناقص
و   مقابلـه ، داردو مقدمـه  است كامل  ةنسخ نهيگاكه  ،»س« ةبا اساس قرار دادن نسخ. دارند
تـرين مـوارد در    و درج بهترين و درسـت  حپس از تصحيح و ترجي شده نسخ انجام تمطابق
  .شوند مي صورت پانوشت گزارش ها به ساير نسخه هاي اختلافبه همراه متن 
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  روش تصحيح 2.5
 انجام شـده بينابين  ةدر شيو تقريباًمعمول از ميان چهار روش  ماتمكدهگفتني است تصحيح 

تـر   پـيش  هك ـ ناچن ـ ،هاي مرسـوم  و انجامهلف ؤم ةمقدم شاملكامل  ةنسخ يگانه زيرا ؛است
همه ساير نسخ از جهت كمال مطالب و نيـز خوانـا     اين  بااست؛ » س« ةنسخ ،شد ييادآور

پس . اساس ناخواناست، ارزش و اعتبار خاص خود را دارند ةنسخهايي كه در  بودن بخش
كه پيش از شروع متن،  شودكتاب بدين صورت مدون  شود پنداشته ميتصحيح پايان كار از 

 ةپـژوهش، ترجم ـ  ةپيشـين كار، روش كار،  ةگفتار، انگيز مقدماتي شامل فهرست اصلي، پيش
 ،وصـيف بلاغـي و ادبـي آن   و ت محتوايي و سـبكي اثـر   ـ ، معرفي ساختاريفنمصاحوال 

كـه شـامل    ،هـا  نوشت پي نخست ،و مواردي از اين دست و پس از پايان متن ،معرفي نسخ
توضيحات ضروري بلاغي، سبكي، تاريخي و برگردان فارسـي و عبـارات عربـي اسـت و     

شامل فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات، فهرست اعـلام و   ،هاي پاياني نمايه درنهايت
  .پي هم آيند فهرست آيات و احاديث و اشعار درها و  جاي
  

 ماتمكدهي ادبي ها و ارزش ها ويژگي. 6

ها  شاعران و سرايندگان تعزيه جا كه از آنند كه ا نظران برآن بسياري از نويسندگان و صاحب
ارزش ادبي چنداني  شانهاي ها و سروده اند، ساخته سواد بوده و كم ،عامي ،مردمي سادهاغلب 
نمايشـي  جنبة اگرچه  ،به گمان ما. از لحاظ نمايشي است صرفاً شانو ارزش و اهميتندارند 

زيـرا   ؛را نيز نبايد ناديده گرفتها  آن ادبيجنبة  امااول اهميت است، درجة اشعار تعزيه در 
كـه اشـعار    سادگي و عاميانه بودن شعر امري است نسبي و اعتباري و بستگي دارد به اين .1

اشعار  ةطور كه در بالا اشاره شد، هم همان .2؛ يك از شاعران مقايسه شود دامتعزيه با آثار ك
و نغـز حتـي در سـطح عـالي ادبـي هـم در        ،بلند ،اشعار شيوا؛ تعزيه ساده و عوامانه نيستند

ه و وي ـر بـي سـاده، عوامانـه، خشـن،    ماننـد  كلمات و اصطلاحاتي  .3است؛ ها فراوان  نسخه
انـد، هريـك مفهـوم     كـار بـرده   نويسندگان در توصيف اشعار تعزيه بـه كه برخي از ، بازاري

ممكن است شعري ساده و عاميانه و در عين حال روان يا نغز و لطيف باشـد،  . خاصي دارد
شهاب اصفهاني مانند داري  كه شاعران نام گذشته از آن. 4؛ و مبتذل نباشد ،بازاري ،اما سست

تعزيه عيناً با اندكي تغييـر و  هاي  ابيات و قطعات نسخه، برخي از اند سرودهبراي تعزيه شعر 
و جـوهري اقتبـاس    ،سـعدي، حـافظ، ابـن حسـام    مانند تصرف از آثار و اشعار سخنوراني 

  .)534: 1380شهيدي، (اند  شده
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كـاربرد زبـان   . و حركت يا اجرا اهميت بسيار دارنـد  ،در تعزيه سه ركن كلام، موسيقي
نمايشـي در   هاي تو هماهنگي ميان شعر و موسيقي با حرك شعر و موسيقي در بيان داستان

و منظـوم   ،آهنگـين  ،دار كلام در تعزيه وزن. كند ترين نقش و وظيفه را ايفا مي  تعزيه برجسته
 ةو نزديك به زبان رايج ميان عام ،گويا ،رسا ،سالم ،تعزيه زباني زندههاي  زبان منظومه. است

نويسان با آميـزش دو زبـان اديبـان فارسـي و      سازان و تعزيه تعزيه. مردم كوچه و بازار است
 ،رايـج ميـان مـردم   هـاي   هـا و كنايـه   اصـطلاح ها و  كارگيري واژه مردم و به ةعام ةزبان ساد
و  ،پـذير  فهـم  ،شهادت وجود داشت روشن و كه در فرهنگ مذهبرا ها و مفاهيمي  انديشه

كلمّوا الناّس قدر «: نويسان اين سخن پيامبر اسلام را كه فرمـود  گويي تعزيه. كنند مي گيرا بيان
مردم به ميزان  ةشود كه هم مي تعزيه با زبان و بياني روايت. اند كار گرفته در تعزيه به »عقولهم

خـواني بـراي    تعزيهكنند و هيچ راز و رمزي از  مي خرد و معرفتي كه دارند از آن درك معنا
  .)62 :1383بلوكباشي، (ه نيست مردم كوچه و بازار پوشيد

  .شود مي رسيدگي ماتمكدههاي ادبي  ها و ارزش با اين مقدمه، به برخي ويژگي
  
  ماتمكدهنظم  1.6

  هاي عروضي ارزش 1.1.6
از  هـا  از آن و شـاهد آوردن بـراي هريـك    ماتمكـده هاي عروضي اشـعار   ارزشبيان كامل 
ت شاعر در هـر قالـب و بحـر، مـردف     وتنوع عروضي و ق. بيرون است بحثاين  حوصلة

و هـاي فعلـي سـاده و عـام      اشعار و خلاصه نشدن اشـعار مـردف بـه رديـف     تر بيشبودن 
هاي اسمي و فعلي مركب و تازه، رواني الفاظ و اوزان در عين رسايي  برخورداري از رديف
 ،، قافيـه بحر، وزن(هاي عروضي  متعدد و جالب از شيوههاي  ثيرپذيريأتمعاني و مضامين و 

  .ستها ها و ظرافت اشعار مشهور شاعران نامي پيش از خود بخشي از اين ارزش) و رديف

  پيوند نظم و نثر 2.1.6
هاي آن اين است كه از حيث حجم  تركيبي از نظم و نثر است و يكي از برازندگي ماتمكده

 .نظمـي روان و نثـري آهنگـين    ،دارند برابريارزش ) نظم و نثر(و نيز عيار ادبي هر دو نوع 
  :ي مجلس دوم كتاب چنين سروده استها در يكي از مثنوي بيدل

ــور آورم... ــاه منث ــم و گ ــاه نظ  تا به دل سوز و به سـر شـور آورم     گ
  )31: 1275بيدل قزويني، (
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اشـعار  . اسـت  انـدرز ندرت مناجات و پند و  و بهاست مرثيه  ماتمكدهاشعار مندرج در 
و در قالـب مثنـوي    خورنـد  مـي  لاي متن به چشم كه هر از گاهي در لابه ،يدعايي و اندرز

 است،كه همان مراثي  ،نوع غالب اشعار اما ،آيند مي ، هميشه در پايان مجالساند شدهسروده 
 ـ  . ه استخورد  ها با متن منثور گره بخش ةدر هم روايـت منثـور پـيش از     ةگـاه اشـعار دنبال
به اين معني كه بخشـي   .تر است و گاه تكرار منظوم عبارات نثر و اين نوع دوم رايج ندخود

نظـم   ةصورت نثر توصيف و سپس همان مضـمون بـه رشـت    از روايت روضه و مصيبت به
شـوند حتمـاً    هاي داستان كربلا روايت مي جا كه از زبان شخصيت آن اشعار. شود كشيده مي

  .ندا همراه» زبان حال«با قيد 

  ي عروضيها قالب 3.1.6
براي نمونـه بـه آوردن   . كاررفته براي اشعار بسيار متنوع است ي بهها قالباز حيث  ماتمكده

  :شود مي منظور نشان دادن وزن و بحر و معرفي قالب هر شعر بسنده به ها از آن برخيمطلع 
ــالم اســت     آري آن كس كاو نظام عـالم اسـت ــزام ع ــالش الت ــم ح  نظ

  )11: همان(

  .رمل مسدس محذوف: بحر؛ فاعلنفاعلاتن فاعلاتن : وزن؛ مثنوي: قالب
 لشگر حسـين واي  خيل و بيشه بي   يـاور حسـين وايگفت بييكي مي

 )23: همان(

  .)ترانه(هزج مسدس محذوف : بحر؛ فعولنمفاعيلن مفاعيلن : وزن؛ مثنوي: قالب
 كـرد  سره بيـرون مـي   او يك ةعشق از ديد   كردغم اطفال به هر لحظه دلش خون مي

 )32: همان(

  .رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ: بحر؛ فعلنفعلاتن فعلاتن فعلاتن : وزن؛ غزل: قالب
ــدارد ــار ن ــين و ي ــب مع ــرادر زين ــدا ب  گسار نداردغمش برون ز شمار است و غم   خ

 )36: همان(

  .مخبونمجتث مثمن : بحر؛ فعلاتنمفاعلن فعلاتن مفاعلن : وزن؛ غزل: قالب
 ثقلين است ةجز حسين علي كاو ستودهب   بلاي كـرببلا را كسـي نگشـت خريـدار

 )37: همان(
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  .مجتث مثمن مخبون: بحر؛ فعلاتنمفاعلن فعلاتن مفاعلن : وزن؛ قطعه: قالب
 باره دل از جـان و جهـان بـردارد   يك   آن كس كه هواي دوست بر سر دارد

 )43: همان(

  .هزج اخرب مكفوف مجبوب: بحر؛ فعلمفعول مفاعيل مفاعيل : وزن؛ رباعي: قالب
حتـي   يـا دوبيتي،  مانندديگر  هاي الببحر مشهور و غيرمشهور عروض فارسي و قها  ده

  .اند شدهتكرار  ماتمكدهغزل در مثنوي يا غزل مثنوي به فراواني در 
شـود كـه از    مـي  ديـده  در كتـاب  زيبايي و بدون نقص ملمع به يااشعار عربي نيز گاهي 

  .قالب اشعار عربي قطعه است. حاكي استشاعر به نظم تازي و پارسي  فراوانتسلط 
  :اي از اشعار عربي نمونه

ــارغبوا ــد م ــوم و ق ــر الق  عــن ثــواب االله رب الثقلــين   كف
ــاس رذل ــن أن ــوم م ــا لق  جمعواالجمع لأهل الحـرمين    ي

 )53: همان(

  :اي از ملمعات نمونه
ــرام ــات الكـ ــاتتحيـ ــي    الفائحـ ــك بالعشـ ــدا عليـ  هو الغـ

 ... طيور الجو و الوحش الفلات   شناسـندتو را اي شاه باالله مـي
ــهام المهلكــات   وليكن دشمنان نشـناختندت... رمــوك بالس ... 
صـورت   بـه اسـت و   گونـاگون فارسي ملمعات نيز  ـ كه انواع تركيب عربي توضيح اين
 ـ ـ عربي(، بيت بيت )عكسرفارسي و ب ـ عربي(مصراع مصراع  و نيـز  ) عكسرفارسي و ب

  .شوند مي اشكال نامرتب و درهمي از عربي و فارسي ديده
  
  ماتمكدهنثر  2.6

  مشخصات نثر فني دربردارندة 1.2.6
كـه  ، هاي نثر فنـي  ويژگي يتقريباً تمام. خود است ويژةنوعي نثر فني دربردارندة  ماتمكده

و ضـمن آن رنـگ    خـورد  مـي چشم  بهدر آن با شواهد بسيار  ،در برابر نثر مرسل قرار دارد
 ماتمكـده هاي فنـي بـودن نثـر     برخي از نشانه. سبكي ويژة بيدل را نيز به خود گرفته است

  :بدين شرح است
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ترين راه  نويسنده براي بيان معني كوتاه«، در نثر فني مرسوم استه ك ناچن ،ماتمكدهدر  .1
برد تا در ايـن مسـير    يش ميپطويل  يبلكه خواننده را همراه خود از راه ،كند را انتخاب نمي

 .)57: 1375خطيبـي،  ( »مجال آن داشته باشد كه او را با مناظر گوناگون و زيبايي آشـنا كنـد  
در نثر فني، به خلاف مرسل، روش كلام اطناب است؛ يعني آوردن الفاظ «گونه است كه  اين

يكـي از   .)58 :همان(» بسيار براي بيان مفاهيم و معاني اندكو لغات و تركيبات و تعبيرات 
كار بردن انواع  هالصفات و تتابع اضافات و ب هاي رايج براي اين هدف استفاده از تنسيق روش

  .و واژه است ،سجع و جناس و تكرار در سطح حرف، صوت
اهنـگ، گـاه   با گرد آوردن الفاظ هم«جمله نيز ، ماتمكدهدر » لفظ«گذشته از موضوع . 2

كه با تقـارن   ،بلكه تنها رنگ و آهنگ خود را ،بند نيست ايپحتي به مراعات قواعد زبان نيز 
در نثر فني هدف اصلي ...  گيرد كند، در نظر مي و تناسب از الفاظ و تركيبات ديگر كسب مي

صـورت   تر اركان زينتـي اسـت كـه در آغـاز بـه      كلام ابداع و استعمال هرچه بيشليف أتاز 
گونـه در   تركيباتي از همـين  صورت بهس پكلمات مترادف يا متوازن و مسجع و مرصع و س

بـه  ... شود كـه از آن   مي در نثر فني ركن ديگري بر جمل اضافه« درواقع ؛»يابد جمل راه مي
  .)59: همان( »ركن زينتي تعبير شده است

 ةاي ـپيت و تنـوع بـه   تعبيرات و تركيبات مجازي از حيث كيفهرچند  ماتمكدهدر نثر  .3
رونـد تـا    كار مي منظور زينت و آرايش كلام به كثرت و به اما از نظر كميت به ،رسد شعر نمي

كه در نظم  ،آهنگ نثر كلام را ،اي منظوم بخش منثوري آمده است س از قطعهپجا كه اگر  آن
اگر نثـر   ،ديگري از سو. كند با فرود محسوس و ناموزوني مواجه نمي ،بيشين فراز يافته بود

تـر   تر شـدن و ادبيـت بـيش    زمينه را براي آهنگين ،شود مي اي براي شعرِ پس از خود مقدمه
سـان   هب ماتمكدهسطور پيوند نظم و نثر در  ،به تعبير نگارنده. كند مي يافتن مناسب و مساعد

 گونه است كه نثر سكوي پرشي براي شعرِ پس از خود و نظم متون تركيبي موفق بدين ةهم
 .گيري براي ايجاد تنوع در نثرِ پيش از خود است خستگي

آيات قرآني و  جملهاز  ؛شده است كار برده به اركان و اجزاي ديگري نيز ماتمكدهدر  .4
اين شيوه را هم بـراي  «نويسندگان نثر فني . و اشعار احكاماحاديث نبوي و اخبار و امثله و 

معلومات و قدرت حافظه و  ةدادن وسعت دايرابراز مهارت خود در هنر نويسندگي و نشان 
  .)60: همان( »بردند كار مي كيد موضوع و معني بهأمنظور پرمايه ساختن سخن و ت هم به
  ماتمكدهاي از نثر  نمونه 2.2.6

بر ماحصل عبارات ناقلان اخبار در جايي است كـه چـون    مقدار بنا بي ةگوي اين ذرو گفت
االله عليه بعد از آني كه طلب ياري كرد و معيني نيافـت و اسـتمداد    جناب سيدالشهداء سلام
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آن حضرت دل از زندگاني دنياي فاني بركند و چشـم بـه    ،نمود و احدي او را امداد ننمود
انقطاع گسـيخت و   ةسرپنج وتعلايق ماسوي را به ق ةرشت. تماشاي ملك جاوداني گشود

گردن انقيـاد بـه طـوق    . ن بر زمين ريختبار قيودات جهاني را به واجبي در صحراي امكا
از براي احرام كعبـه تقـرب دوسـت    . تمنا به وصول كوثر و تسنيم گشاد ةتسليم نهاد و ديد

پايـان صـبر و ابـتلا     باره از لباس خودي عاري گرديد و قدم توكل و رضا بر وادي بـي  يك
عيـال بـر در    سوز جان ةپس با سري پرشور از سوداي وصال و دلي پرشرر از نال. گذاشت

  :خيمه آمد و زنان و خواهران و دختران را طلب كرد و به زبان حال فرمود
 اجــل كنــون ز شــما افكنــد كنــاره مــرا   شدن نيست راه چاره مـرا  چو غير كشته

  )34: 1266بيدل قزويني، (
  
  ماتمكدهبلاغت و مسائل سبكي  3.6

  صنايع بديعي و بياني 1.3.6
هاي  انواع آرايه شد،شده معلوم  ه آوردهاي  كه قبلاً در نمونه چنان ،ماتمكدهدر ميان نظم و نثر 

تـر و   شود كه از آن ميان صنايع بديع لفظي بسـامدي بـيش   ادبي و صناعات بلاغي ديده مي
هـاي بـديعي و بيـاني     هايي از آرايـه  به ذكر نمونه فقط پس از اين. تر دارند حضوري پررنگ
  :شود كتاب پرداخته مي

سـار، اخبـار،    خاك/ نوا، هوا/ فرموده، نموده/ محنت، محبت/ شوق، ذوق :عانواع سج .1
حيات، / هلاك، خاك/ قتال، جدال/ رسالت، هدايت، خلافت، امامت، نبوت، شهادت/ ارغد

  ؛ياران، ميدان، غلطان، پريشان، سرگردان، خاندان/ ممات
/ چشـيدند، كشـيدند  / محمود، مسـعود، محـدود  / نيش، نوش/ بلا، ابتلا :انواع جناس .2

  ؛خار، خوار
  شهد آسايش به كامش شد شرنگ/ پاي آن زن در رهي آمد به سنگ: آرايي واج .3
  ؛)حروف ش ةنغم(
  ؛جانجسم، / درد، درمان: طباق .4
  ؛مصيبتبزم : نما متناقض. 5
يـار داننـد و لـذت صـبر و بردبـاري را      سپاري را طالبان  جانقيمت مطاع : ... مزدوج. 6
  ؛مندان ديدار شوق
  :)بخشي تشخيص، جان(: جاندارانگاري. 7
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 ام را صـوت موسـيقاري اسـت   ناله   بـاري اسـتديدگانم را سـر خـون
  )ديدگان :تشخيص در(

 نقاب چون به شامش برد گردون بي   آه از آن ساعت كه آن عليـا جنـاب
  )گردون :تشخيص در(

/ غنچه، حديقـه، گـل، گلسـتان، بـرگ    / ستاره، سپهر، آفتاب، افق، برج: النظير مراعات. 8
ع؛غزالختا، چين، مشك، / قد، گوهر، نظم، منثور، در  

محبت، صداع محنت، نيش بلا، بستر رضـا، فـراش    ةلرز): تشبيهي ةاضاف(تشبيه بليغ  .9
، طوطي نطق، غزال خامه، ولا، مرغ جان، بلبل طبع يابتلا، درالشفا ةارادت، شربت بلا، پيمان

  ؛هدايت، دشت شهادت ةنامه، سپهر رسالت، حديق  چين دشت
شوق وصال،  ةجان، پاي دل، پنج ةديد): استعاري ةاضاف(تشخيصي  ةبالكناي ةاستعار .10

  ؛دامان ضمير
  :تضمين .11

ــت     شاهي كه خداوند جهان گفته بـه وي ــا خلق ــولاك لم ــد الال ــلاك آم  ف
  ...)لولاك : تضمين حديث قدسي(

  :تلميح. 12
 دگر من آب جز از سلسبيل ديده ننوشم   ات امروز تا به روز قيامـتكاميز تشنه

  )»فيها تسمي سلسبيلاً عيناً«: انسان ةسور 18 ةاشاره به آي(

  ماتمكدهسبك  2.3.6
بيدل . رود شمار مي بهسبكي بازگشت ادبي  ةآثار منظوم و منثور دوراز  ماتمكدهسبك  از نظر

ميرزا عبدالوهاب نشـاط،   از جملهزنديه و قاجاريه  ةدورساير شاعران و نويسندگان  مانندنيز 
ي، ئنسـا  حسـن  نگـار، ميـرزا   حقـايق  جعفر نواب، ميرزا  محمدابراهيم ميرزا فراهاني،  مقام مئقا

 طـاهر  طسوجي، ميرزا هدايت، عبداللطيف  خان سپهر، رضاقلي  روحي، محمدتقي مجدالملك
كـل سـبك يـا    در گروسـي    خان فاضلو االله قاآني،  حبيب آبادي، ميرزا علي  تقي شعري، ميرزا

كه  داردرستاخيز ادبي  )316 ،3 ج :1375( الشعراي بهار مكتب بازگشت ادبي و به تعبير ملك
صفوي و شـاعران   ةدور كه پس از است ثرأمت سو در شعر خواه ناخواه از سبك هندي از يك

) ق 1133- 1054(و بيدل ) ق 1081- 1010(ب ئصا مانندنام و معتدل اين سبك  هبرجسته و ب
به بازگشت  ،ديگري و افول گذارده بود و از سو) ابهام و ،تقليد، تكرار(تدريج رو به ابتذال  به
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تـر   هاي سـبكي قـديم   به سادگي و در عين حال فخامت و استواري و رواني نظم و نثر دوره
سـبك ابـداعي   داراي  ماتمكدهبيدل در نظم و نثر  ،همه  اين با .)بعدبه  316 :همان( بود مايل

الفـاظ و   است كـه  كردهآغازين هر مجلس سعي بليغ  ةمثال در خطب براي .شخصي نيز است
حكمت، عرفان، نجوم، طـب، گلسـتان و ريـاحين، دريـا،     (مصطلحات مربوط به يك حوزه 

النظيـر يـا تركيبـات وصـفي و      مراعـات  در قالب در صورت امكانرا ...) جواهر، پرندگان و 
 ةخطب ـ بـراي مثـال   ؛بيارايـد ها  آن ديگر در كنار هم بياورد و خطبه را با ةاضافي يا به هر شيو
 ةحـوز  ةكـه از سرچشـم   اسـت  روان ياراز واژگان و اصطلاحات بس ـ مجلس هشتم سرشار

  :شود جوشد و سرازير مي مي» آب«واژگاني و معنايي 
حضرت ذوالجلالي است كه سحاب فيضش قطرات نيسان عرفان  ةزلال حمد و ثنا شايست

هاي غواصان محيط ايقان را صدف گوهر شـاداب   بر قلوب عاشقان جمالش چكانيده و دل
ماء المعين تسليم كـرده   ةنوعي تشن بهمتعطشان فرات رضايش را . محبت لايزالش گردانيده

اگر كوثر و تسنيم  ،وضو نسازند پيكان دست از جان نشويند و از خون خود ةكه تا از چشم
نحوي متعطش زلال وفـا   ولايش را به ةكامان سرچشم لبي تر نسازند و تشنه ،به ايشان دهند

به كافور و  ،نموده كه هرگاه در ميدان ستيز از جدول شمشير تيز خون خود را سبيل ننمايند
  .)17: نويس س دست ةنسخبيدل قزويني، ( سلسبيل التفات نفرمايند

ذكـر مسـتندات خـويش در    خود بر  ةدور رغم سنت و سبك رايج آثار هم كه به ديگر آن
  :شود مينمونه به چند مورد اشاره براي . گزارش اخبار مقتل اصرار ورزيده است

جانب  و اما در روايت ابي مخنف به اين طريق است كه آن حضرت خون خود را به. 1
 ؛)52 :همان( ... گفت افكند و مي آسمان مي

 ؛)71 :همان( بنا به روايت ملهوف كه صاحب مجمع نيز از بحار مثل او را ايراد نموده. 2
صاحب منتخب نوشـته اسـت   . انگيز ذوالجناح به گوش ايشان رسيد ملال ةناگاه شيه. 3

 ؛)90 :همان( ...كه 
 ؛)95 :همان( ...از كتاب منتخب نقل كرده است كه  مجمع المصائبصاحب . 4
از مناقب قديم از حضرت امام جعفـر صـادق و آن    بحارالانوارچنان كه در كتاب  هم. 5

 ؛)170 :همان( ... جناب از پدر بزرگوارش امام محمد باقر
 ؛)196 :همان( ... نوشته است كه از سكينه خاتون مروي است ةمشكوصاحب  .6
 ...اسـت كـه    وراق در كتاب خود ايراد نموده گويد كه عبداالله عمر مي صاحب تظلم. 7

 ؛)211 :همان(
 )252 :همان( ....از جناب صادق از اهل خبر / وارد است اندر حديثي معتبر. 8
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  تأثيرها و تأثرها 4.6
 است، ثير پذيرفتهأشاعران شهير پيش از خود تطور كه از  همانبيدل  ،قبلاً اشاره شده ك ناچن

 فارسـي  اشعار و ابيات ةهم است گفتني .گذاشته استثير أتنيز سرايان پس از خود  بر مرثيه
هاي شـاعر از پيشـينيان عمـدتاً سـاختاري      ثيرپذيريأت .است بيدلة ترديد سرود بي ماتمكده
 گرفتـه  بر كه شعر او را در ،نوع ادبي مرثيه ؛ زيراستسرايي او مربوط به غزل اغلباست و 
يـار را از شـاعر   براي تقليدهاي مضموني و محتوايي اين اقتضا را از شعر و ايـن اخت  است،
كه گاهي در مقام شعر تعزيه و سوگواره هم از حيث لفظ و هم از  جز آن ؛است كردهسلب 

در ادامـه  . متوجه بوده است) ق 996 ز(محتشم كاشاني  مانندنظر مضمون به شعر شاعراني 
  .شود مي ثرهاي بيدل اشارهأو ت تأثيرهااز   هايي به نمونه

  ها تأثيرپذيري 1.4.6
  :با مطالع در دو غزل

ــي   يك طرف غرقه به خون ديد شهيداني چند) الف ــده ب ــد مان ــاني چن ــازه جوان  دفــن و كفــن ت
 )134: 1275بيدل قزويني، (

 ها سر پرخون شـهيداني چنـد  بر سنان   ديدم از راه رسيدند سواراني چند) ب
 )205: همان(

از شـاعر برجسـته و   احتمالاً به تقليـد و تحـت تـأثير دو غـزل     رديف و در وزن، بحر، 
متخلص به مسـكين و بعـدها   ) ق1274- 1213(فروغي بسطامي  ،خويش ةدور آشناي هم نام

  :فروغي بوده است
ــاوك دل   ها زده مژگان تو پيكاني چنداي به دل) الف ــت ن ــد  منّ ــر جــاني چن ــو ب  دوز ت

  )67 :1368، فروغي(
 داد به حيـواني چنـد  كاب حيوان نتوان    دادن باده حرام است به ناداني چند) ب

 )81: همان(

واري  حاج ملاهـادي سـبزه   ،عصر خويش هممتألة و نيز شايد تحت تأثير شاعر حكيم و 
  :هاي او با مطلع در يكي از غزل ،متخلص به اسرار) ق1289- 1212(

 ت خانـة ايمـاني چنـد   ا كرد ويران نگـه    ت خون مسلماني چنداخورد چشم سيه
 )105 :1375، واري سبزه(
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يـك متوجـه بـه     كدام كه واقعاً امعان نظر به اين  بي) و بيدل ،فروغي، اسرار( ها سة آنو هر 
 از غزل مشهور حافظ با مطلـع ذيـل   با اندك اختلافي در قافيهاند، مسلماً  شعر ديگري بوده

  :ندا ثر بودهأمت
 محرمي كو كه فرستم به تو پيغامي چند   حسب حالي ننوشتي و شد ايامي چند

  )245: 1377حافظ، (

  :شعر ديگري با مطلع
 ند اندر اين صحراا حريم آل پيغمبر غريب   منم اي شير ببرافكن كنيز حضـرت زهـرا

  )212: 1266، بيدل قزويني(

  :است با مطلع) ق 535 ز(مشهور و فاخر سنايي غزنوي  ةيادآور قصيد
 مكن در جسم و جان منزل كه اين دون اسـت و آن والا

  

 جـا  جـا بـاش و نـه آن    نه ايـن  ،هر دو بيرون نهقدم زين
  )72 :1376 شفيعي كدكني،(

  :ي با مطلعمعدر غزل مل
 تو رنج راه چه داني كه خفته در خلواتي   سل اللغّوب حفاتـا يجلـن فـي الفلـوات

 )311: 1366بيدل قزويني، (

  :فرمايد مي ثير و تقليد ملمع زيباي سعدي است كهأمسلماً با اندك اختلافي تحت ت
 تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي   سل المصانع ركباً تهـيم فـي الفلـوات

  )780 :1388، سعدي(

  :باز در غزلي با مطلع
 بدنان هايش همه زخم تن خونينغنچه   كفنانها همه گلگوناي به گلزار تو گل

 )65: 1366بيدل قزويني، (

  :استثر أمتزير  كاملاً از غزل حافظ با مطلع
 شكنان كه به مژگان شكند قلب همه صف   دهنـانشاه شمشـادقدان خسـرو شـيرين

  )526 :1377حافظ، (



 85   حميد عابديها

  :هايي با مطالع در غزل درنهايتو 
ــه هفــت آســمان رســيد    سرهاي كشتگان چو به نوك سنان رسيد) الف  فريــاد اهــل بيــت ب

  )132: 1366بيدل قزويني، (
ــاد        فتادچون عرش دين ز كرسي زين بر زمين) ب ــرين فت ــرش ب ــه ع ــپهر ك ــه س ــد ن  لرزي

 )215: همان(

بنـد معـروف محتشـم     ثري است از بندهاي پنجم و هشـتم تركيـب  أتقليد و ت هريك كه
  :كاشاني با مطالع

 جوش از زمـين بـه ذروة عـرش بـرين رسـيد        او بر زمين رسيدةچون خون ز حلق تشن) الف
  )281: 1370، محتشم كاشاني(

 شور و نشـور واهمـه را در گمـان فتـاد       گاه چون ره آن كاروان فتادبر حرب) ب
  )282 :همان(

  ها تأثيرگذاري 2.4.6
ثيرگـذار بـوده   أپـس از خـود ت   ةمرثيبر روي سرايندگان بيدل ، گفته شدتر  گونه كه پيش آن

. و مصيبت شـايع اسـت   ،از قطعات مراثي او هنوز در ميان اهالي روضه، نوحه برخي. است
هـاي   نوس باشـد و زبـان حـال   أم )ع( هاي عزاي حسيني تئكس نيست كه با هي تقريباً هيچ

نشنيده يا حتـي بـه خـاطر نسـپرده      است، كه بيدل سروده ،متعدد شهيدان و اسيران كربلا را
  .كه سراينده را بشناسد آن بي، باشد

كوفـه  ر كلش ـدر هنگام طلب آب از  )ع( در بيان زبان حال سيدالشهدا نيز مداحانامروز 
آمـده   ماتمكـده هـاي   مثنوييكي از  ةميانكه در  ،براي طفل شيرخواره، به بيت ذيل از بيدل

  :كنند اشاره مي ،است، دانسته يا ندانسته
 نكرده هيچ گناهي علي اصغرم است اين   كـار شـمايمزعـم شـما مـن گنـاه اگر به

 )342: 1366بيدل قزويني، (

 ـ  ،ايـن بيـت را   )ع( گاه كه در ذكر مصيبت حضرت ابوالفضل آنطور  همين  ةكـه در ميان
  :شوند كه مي منمضبوط است، متر ماتمكدهغزلي در 

 بخواب جان برادر بخـواب حـق داري     نه دست در بدن و نه به تن رمق داري
 )401: همان(
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در سرايان پس از خود تا روزگار ما  مرثيه همة در تقريباً ماتمكدهبيدل با  ،ابيات اينغير 
) ق 1322- 1258(نمونه عمان ساماني  براي. گذاشته استثير أتمضمون و نيز ساختار  زمينة

ويژه كه بيدل و اثرش در  هب ؛بوده استثر أمت ماتمكدهجا از   به جا الاسرار ةگنجيندر سرايش 
 ةعمـان سـاماني تحميدي ـ  . دش ـ ميتقليد  از آنانو اند  بودهزمان حيات عمان در اوج شهرت 
  :است كردهمنثور خود را با اين عبارات آغاز 

جلاله كه تمـام موجـودات عاشـق مقيـد      معشوق مطلقي را حمد و ستايش سزاست جل
...  گوينـد  مـي  جوينـد و حمـد اوسـت    مي پويند و وصل اوست مي همه راه اوست. اويند

  .)11: 1382ساماني، (

كارگيري صنايعي از بديع  مسجع بودن نثر و به نظراز  الاسرار ةگنجين ةبخش منثور ديباچ
ساير چنين  همنظير و ال مراعات مانندهايي از بديع معنوي  سجع و جناس و آرايه مانندلفظي 

  .استبوده ثر أمت ماتمكدههاي منثور  از بخش صناعات كاملاً
  :ماتمكدهمنثور مجلس اول  ةتحميدي

دواسـت و ذوق   سزاست كه شوق بلايش درمان دردهاي بيآلايش طبيبي را  ستايش بي
داران لـرزه محبـتش را قـرص كـافوري از خـون       تب. ربا هاي جان دردش شفاي مرض

 ... جگر مرتب فرموده و سودازدگان صداع محنتش را حب ايارج صبر تجـويز نمـوده  
  .)18: نويس س دست ةنسخ(
هـاي آهنگـين و برخـوردار از سـجع و      از عنـوان  الاشـعار  خزائن هاي ها و مدخل عنوان

  :براي نمونه ؛رنگ گرفته است ماتمكدهمزدوج 
در بيان تعرض آن شمع انجمن حقيقـت از پروانگـان هوسـناك و تجاهـل آن گلشـن      «

  )112: 1375حسيني جوهري، (» ... معرفت از بلبلان مشوش ادراك
  :)پنجممجلس عنوان ( ماتمكدههاي  اي از عنوان نمونه

عدوان و برخي از مقالات  ةسوي معرك اسلحه پوشيدن سرور شهيدان و رفتن بهدر بيان «
  .»ايمان آن امام غريبان در ميان كوفيان بي

  :مانند شهاي عمان در سرايش بعضي از مثنوي
ــرد ــاق ك ــاقتم را ط ــتي ط ــاز مس ــرد     ب ــرا اوراق كـ ــبر مـ ــر صـ  دفتـ

 نـدانم يـا خيـال    ميخواب بود اين    مر مرا از حال خويش افزود حال...
  )34: 1382ديوان، (
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  :چنين هم
 وز هياهو گوش گردون كر كنم   باز وقت آمد كه مستي سر كـنم
ــم ســرگران  بر زمين افتـان و بـر بـالا پـران   از در مجلــس درآي

  )35: همان(

  :و نيز
 متحد عنـواني از شـادي و غـم   باز دارم راحت و رنجي به هـم

 مر مرا در حجلـة نـاموس فكـر   بكـرنازپرور نوعروسي هسـت
  )43: همان(

مفاخره به شعر و اشاره به لبريزي جـان از شـوق محبـوب و نيـاز بـه      (چه در مضمون 
هـاي   و چه در لفظ و ساختار و وزن و بحر از مثنـوي ) تراوش عشق سرشار از راه سرايش

  :براي نمونه ؛ثير نبوده استأت بيدل در بحر رمل بي ةسرود
 مــرغ جــانم را نــواي ديگــر اســت   سـر هـواي ديگـر اسـتبازم اندر

ــده      بلبـــل طـــبعم بـــه گلـــزار آمـــده ــار آم ــه گفت ــم ب ــوطي نطق  ط
 بـاري اسـت   ديدگانم را سـر خـون     ام را صـوت موسـيقاري اسـتناله

  )302: نويس س دست ةنسخ(

 اسـت  بـوده ثر أمت ـ ماتمكـده پردازي كه از سبك بيدل و مضامين  از جمله شاعران مرثيه
 ـ. اسـت  الاشـعار  خزائنجوهري تهراني متخلص به ذاكر در  مثـال ذاكـر در منـاظره و     رايب

آلودي كه خبر شهادت امام را از كربلا  با مرغ خون) س( فاطمه صغري ميانگويي كه و گفت
كه به همين محتوا اختصـاص   ،به مدينه آورده بود به غزل و مثنوي بيدل در مجلس نوزدهم

ذاكـر از حيـث    ةرود تـراوش چكام ـ  تا جايي كه گمان مـي  ؛است نزديك شده است، يافته
  .ثر از آنِ بيدل باشدأمضمون اصلي و تعابير دروني فرعي و جزئي كاملاً مت

  :الاشعار خزائناي از ابيات  گزيده
 ريزد گو به من خون كه از بال و پرت مي   ريزداشك خونين ز چه از چشم ترت مي

 ...ز غم دوري او خون دلم در بصر است    سـفر اسـتزده آخـر پـدرم درمن مـاتم
 )323: 1375حسيني جوهري، (

  :ماتمكدهاي از ابيات  گزيده
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 جان جنّ و ملك يا بشر است يارب اين سوخته   دل من برده ز جا صاحب ايـن نالـه كجاسـت
ــ ـــه ـةنال ـــده ـــد پ ــيـر سوخ ــته را م  گويي از مـرگ سـليمان جهـان بـاخبر اسـت        دـمان

 )144: 1266بيدل قزويني، (

  :الاشعار خزائن
 ...اي  يــا مگــر قاصــدي از كــرببلا آمــده       ايتو مگـر هدهـدي و سـوي سـبا آمـده... 
 بهر صغراي جگرخـون خبـر مـرگ حسـين       اي اي مرغ به اين شيون و شينبلكه آورده... 

  )324 :1375حسيني جوهري، (

  :ماتمكده
ــليماني ــد س ــنم هده ــط نك ــر غل  ... داغ مرگ سليمان چنين در افغانيز   اگ

 اي دار آمـده  ز مرگ كيست كـه تـو داغ     ايچه طايري ز كدامين ديـار آمـده... 
 )142: 1266بيدل قزويني، (

 )ع( سيدالشـهدا  ةبا سر بريد) س( چنين ذاكر در مقام زيارت حضرت صديقه طاهره هم
دوم مجلس  ةكه در مشعل ،در تنور مطبخ خولي اصبحي از اشعار فراوان بيدل در همين مقام

  :جمله ؛ ازثير گرفته استأ، تاست آمده ماتمكدهبيست و دوم 
  :تشبيه رأس مطهر به آفتاب و ماه

  :الاشعار خزائن
ــد در آن...  ــف ديـ ــابي منكسـ ــا آفتـ ــد     جـ ــاهي منخســف دي ــره م ــه خــاك تي  ...ب
ــد      مهري درخشـان در زمـين ديـدبه شب...  ــرين دي ــتر ق ــاك و خاكس ــا خ ــي ب  مه

ــت ــاك برداش ــه ز روي خ ــون م ــر چ  ...به رويش روي چون خورشيد بگذاشت    س
 )331- 330: 1375حسيني جوهري، (

  :ماتمكده
 ...گونه مطلع خورشيد  كه گشته مطبخم اين   ام امشب دميـده صـبح اميـدمگر ز خانه... 

  )375: 1266بيدل قزويني، (
 ...بـه صــولجان بلاگــوي قــرب يــزدان اســت     گمانم اين سر پرخون كه هست چون خورشيد

 )406: همان(
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 :جدا افتادن سر از بدن
  :الاشعار خزائن

 بگريم بر سـرت يـا پيكـر تـو   چرا افتاده دور از تـن سـر تـو
 ســر فتــاده تنــت در كــربلا بــي   سرت خولي به خاكستر نهـاده

 )332- 331: 1375حسيني جوهري، (

  :ماتمكده
 ...مانده تنش بر زمين رفته سرش بر سنان    ابـن زيـاد و يزيـدگشته حسينش شهيد ز

  )111: 1266بيدل قزويني، (
 سر كجاسـت جان من قربان جسمت آن تن بي   ات بر روي خاكستر چراستاين سر نوراني... 

 )325: همان(

پردازان پرتوان  سرايان و مرثيه از سخن) ق1200 حدود ز(مازندراني ميرزا محمود فدايي 
شـاه زنـدگي    ناصـرالدين و  ،شـاه، محمدشـاه   فتحعلـي حكومت  ةقاجار بوده و در دور ةدور
كه از آغـاز   دارد بيت 4029در  چهار نظام فداييوي مقتلي منظوم موسوم به . كرده است مي

، اشـعاري  چهار نظام ازغير از فدايي . است شدهبند سروده  تا انجام در قالب شعري تركيب
زنـي و مراثـي    سـينه  ةنوح ـشـامل  جا مانده كـه   و قصيده نيز به ،ي مثنوي، رباعيها قالبدر 

كـه دو   رود با وجود اين گمان مي. )بيست و چهار ـ پانزده :1377فدايي، ( است خواني نوحه
 ؛نيـز بـوده باشـد    ماتمكدهاند، فدايي از حيث ساختار و مضمون متوجه  عصر بوده شاعر هم

كـه   حال آناست؛ كه فدايي تا آخر عمر در مازندران و اطراف ساري ساكن بوده  ويژه اين به
 شسرايي شـهرت داشـته و مقـتل    مرثيهسبب سكونت و تردد در تهران به شاعري و  بهبيدل 

  .شده است مياني استنساخ و منتشر فراو به
  

 ماتمكده نقد. 7

و محتوا، عاري از نقص و خلل  ساختاردر  هايش و زيبايي ها برازندگي ةرغم هم به ماتمكده
هايي كه از در تقليد و گـاه   ص روايي و نيز خرافهيو نقا ها رسيدگي به اشتباه كش بي. نيست

پژوهندگان تاريخ  ةبر عهد ،و البته زياد هم نيست ،شده استدقتي علمي وارد متن  از سر بي
كردن و تحليل   كه فهرست  چنان است؛ هم )ع( امام حسين ةتشيع و تاريخ زندگاني و حماس

هـايي   نقل و طرح حتي نمونه. زبان و ادب فارسي پژوهندگان ةردگُ ص زباني و ادبي برينقا
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 بـا  ؛بيرون است، از مجال اين مقال است كه در متن كتاب وارد شده ،چنين هاي اين از خبط
سـن و    اكبر، عروسي قاسـم، كـم   نوجواني عليمانند  هايي همه گفتني است كه موضوع  اين

هاي خاندان عترت كه  آب، زبان حالبراي  امام شهيدة العابدين، طلب عاجزان سالي امام زين
 ـهـايي كـه تحـت     ت همراه است و نيـز خرافـه  لخواري و ذاظهار با نوعي  تقليـدها و  ثير أت
امام و خوارق عادتي كه به ذوالجناح  ةس بريدأآلود، شير و ر ها در داستان مرغان خونتكرار

هاي ادبي متن به  نارسايي. نظر و اصلاح است نقد و ةبايست شده استنسبت داده شده وارد 
تنگنـاي وزن   دليل در جمله به يا هرگونه اختلال در حرف اضافه خلأ مانندمسائل دستوري 

و » هـ ـ ـ  ع«تكرار غيرمجاز قافيه و نيز تسهيل حرف  مانندشعر و مسائل عروضي معدودي 
وقـوع   درنهايتو  ،رغم قواعد عروضي شعر كلاسيك به، جذب آن در صامت ساكن پيشين

هايي از موارد ضعف  به ذكر نمونه ؛ سپسگردد رميب در قافيه ... و شايگانهاي  ندرت عيب به
  .شود مي ساختاري اشاره ـ اييو نقص محتو

  
  نقايص محتوايي 1.7
خـواري و ذلـت    ،تر در مقـام شـعر   بيش به امام و اهل بيت ايشان، گاهي ماتمكدهدر  )الف

بـر   بـزرگ مبنـي   ةنسبت داده شده است و اين با شعار مسلمّ امـام معصـوم در ايـن حماس ـ   
  .منافات دارد» ت مناّ الذلهّهاهي«

شهيدان كه  ةمگر اجساد پاره پار ،طرف راست كرد ياوري نديدنگاهي به : ... مجلس اول
  .)305: نويس دست ةنسخ( ... ميدان با خواري افتاده ةدر خاك و خون غلطان و در صفح

  :مجلس هشتم
 رسوا و ذليـل و خـوار سـازند   ام شــعار ســازندحرمتــيبــي...

 )200: همان(

  :مجلس چهاردهم
 گوي چوگان جفا كردند و خـوارش سـاختند     همسرشآن سري را كز شرف گردون نبودي

  )115: همان(

 )ق 910  ز(ملاحسين واعظ كاشفي سبزواري بيهقي  يالشهداروضة از متأثر در مراثي  )ب
كـه بنـا بـود بـا يكـي از       ،دامادي ناكام )ع( تا روزگار ما، حضرت قاسم ابن حسن المجتبي

تـا جـايي كـه     .اسـت شده تصوير  ،ازدواج كند ،مشهور، سكينه خاتون رب دختران امام و بنا
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، در مقاتل مشهور و منابع قديم از چنين موضوعي سـخني  كردجو و صاحب اين قلم جست
از دامادي قاسم سخن رانده و به مناسبت از تصـاوير   ماتمكدهبيدل در . به ميان نيامده است

  .استگرفته بهره ...  و ،و مضامين مربوط به جشن ازدواج، دامادي، حجله، حنا بستن
  :مجلس پنجم

 بكن رحمي به من، من نو عروسـم    يكــي گفتــا ببــين آه و فسوســم
  )72: همان(

ــپار   يـار مگـذارمونس و بـيمرا بي ــاد بس ــم دام ــر قاس ــر ب  بب
 )75: همان(

  :مجلس هفتم
 چكـان داري  چنين ز داغ غمش چشم خون   ز ظلم نيست كه قاسم به خـون حنـا بسـته

 )93: همان(

شوند گاهي از دقت تاريخي  مطرح مي ماتمكدهدر گوناگون هاي  اعدادي كه به مناسبت )ج
گونـه مـوارد    كه در ايناست  مسلم اين. اند ارچوب منطق بيرونهاند و گاه حتي از چ بهره بي

نمونـه   بـراي  .گـردد  برمـي است كه مورد توجه صاحب اثر بوده مأخذي ضعف موضوع به 
اسـت   آورند سخن به ميان آمده از لشكر ابن سعد كه به امام يورش مينفر  1950جا از  يك
فرشته كه در  4000جن و  4000، در جايي داستان است زخم بحث شده 1950جا از  يكو 

امـام بـه    ةنفري كه با حمل 10000 در جايي به، ظهر عاشورا به مدد امام آمدند مطرح است
بر تيربـاران شـدن     مبني بحارالانواره روايت جايي بشده است و اند اشاره  درك واصل شده

ور  بر حمله  دار و جايي به روايت ابن شهر آشوب مبني كمان 4000باره از سوي  امام به يك
پـذيرفتن يـا نپـذيرفتن     حـال  بـه هـر  . اسـت شده نفر به آن حضرت استناد  184000شدن 
  .بودو نقد تاريخي دقيق خواهد  ،ملأت ،تحقيقشايستة اعداد  گونه اين

 بـراي . ساله توصـيف شـده اسـت    هجدهاكبر جواني   يروايات حضرت عل تر بيشدر ) د
بـن    بـن علـي    اكبر فرزند حسـين  حضرت علي: مثال در جلد دوم مجالس تعزيه آمده است

ها  روايتبراساس . ترين مردم به پيامبر اسلام و مادرش ليلي دختر ابي مرهّ بود طالب شبيه ابي
بعدي سـپاهيان   ةدست قنفذ زخمي شد كه در حمل اوج جواني در جنگ بهساله و در  هجده
در لحظـات   )ع( امام حسين. باره هجوم برده و آن جوان سروبالا و رعنا را شهيد كردند يك

خيمه برد و به او را پيكر آخر سر او را به زانو گرفت و فرمود بعد از تو خاك بر سر دنيا و 
  .)176: 1380صالحي راد، (بازگشت  با قلبي پراندوه به ميدان جنگ
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شده است اكبر اشاره  سالگي حضرت علي هجدهنيز به  ماتمكدهمجلس پانزدهم  ةدر ميان
  :كه حال آن

بـن الحسـين كـه در      اند علـي  طبق گفتار آن دسته از دانشمندان شيعه و اهل سنت كه گفته
اكبر بوده و در زمان خلافت عثمان به دنيا آمـده بايـد سـن آن     رسيد علي كربلا به شهادت 

هجري كشته شده و  35زيرا عثمان در سال  ؛سال باشد 25حضرت در روز عاشورا بيش از 
سـاله و داراي   27يـا   26اكبـر   بوده و روي اين حساب بايـد علـي   61كربلا در سال  ةواقع

است و بر  المهموم نفسقمي در كتاب  محدث ةعقيدكه  چنان؛ همسر و فرزند نيز بوده باشد
  .)465: 1388رسولي محلاتي، (هم آورده است  هايي دليلاين عقيده 

  
  نقايص ساختاري 2.7

  انواع عيوب قافيه 1.2.7
 هاي حسين هاي جگرسوز طفلبه ناله   هـاي حسـينبزرگوار خدايا به گريـه

  )قافيهفقدان ( )45: نويس س دست ةخنس(
 وز عطش گرديده جسـمش نـاتوان     جـانش تـوانمرگ يـاران بـرده از

  )قافيهفقدان ( )66: همان(
ــة مــن دل ســنگ ــا بســوزدز شــرار نال  دل سخت تو ندانم به من از چه رو نسوزد   ه

  )قافيهفقدان ( )68: همان(
 شورشي افكنم اندر همة محشـريان    كفنانسر خود همره گلگونبا تن بي

  )ايطاي جلي( )84: همان(
ــان كــردن يكــي را از هــزارانش    هايي كه در حق حسين كردندگويم زان ستمچه  ــوانم بي  كــه نت

  )111 :همان(
 تشنه و اصحاب و يارانش به روي آن شه لب   كشيدند از حجازش بر عراق و آب را بستند

 )115 :همان(

  )هماهنگ نيستامكانش، يزدانش، دندانش ، از جمله اين دو بيت با ساير قوافي شعرقافية (
 ذلت و خـواري ز دسـت دشـمنان      اي خـــدا مپســـند بهـــر دوســـتان

  )شايگان( )117: همان(
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  ضعف عروضي 2.2.7
 ايكنم عمر دوباره من در جهان نمي   خواهيد كشتنم دگر اين تشنگي چرا

  )تسهيل ع( )215 :همان(
 كاين دير محبت عافيت بنياد اسـت    در خانه شش در ولا خوش بنشين

  )تسهيل ع( )52: همان(
 گمرهت ديـد هـادي راه جنـان شـد       زبان شددوش در خوابت مسيحا هم

  )تسهيل هـ( )320: همان(
ــا   ايستيم هريك به چشم پر بكـا ــهج ــاب ــاه كبري ــا در بارگ  ج

  )تسهيل هـ( )330: همان(

  ضعف دستوري 3.2.7
 گفته منم خداي توبها  خون تو را چو خون   قدر شهادت تـو را غيـر خـدا كـه دانـدش

  )ش زائد است( )79: همان(
 رهبر راه صراط المستقيم تو كجاسـت    سان ز پااي اينپيما چرا افتادهاي جهان

  )راه: حشو( )40:همان(

  ضعف خوانشي 4.2.7
ــه را نشــان اســت ــدا همــان اســت    گوينــد كــه فدي  شــرط صــحت ف

  )شود مي خواندهح در صحت در اين وزن بدون تشديد ( )80: همان(
  

 گيري نتيجه. 8

از جهـت   كـم  دست است،تحرير درآمده  ةنويس كه در زبان فارسي به رشت هر اثر دست
كـه آن   ويژه آن هب ؛احيا و بازبيني است ةشناسانه شايست هاي زبان سودمندي براي پژوهش

بوده، نقـش عنصـر تعلـيم در آن پررنـگ      ارزشمند نيزو آييني  ،تاريخي، ادبينظر اثر از 
از اين دسـته آثـار    ،قرن سيزدهم هجري قمري ةيادگار نيم ،بيدل قزويني ةماتمكد. باشد

آثـار   از اي نمونـه  ةزمـر و سـبكي در   ،هاي ديني، تاريخي، بلاغي است كه براي پژوهش
  .داردفاخر ادبي قرار 
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ماجراي  ةمسائل تاريخي در حوز منظراز  .1است؛ بررسي  شايان منظراز چند  ماتمكده
ع از يلحاظ اهميت و عظمت و تأثير در تاريخ اسلام و تش كه به ،)ق 61كربلاي  ةحادث(طف 

از منظـر   .2اسـت؛  از آن موجود بوده  در قالب تاريخ و مقتل، هايي روايت ،همان روزگاران
تـدوين نسـبتاً   . اسـت ملاحظـه  درخور بلاغت و ادبيت و تأثيرها و تأثرها در نظم و نثر كه 

در  اثر از ارجاعـات بـه منـابع پيشـين     استفادةكتاب، هاي  علمي در تقسيم مجالس و مشعله
سـاده و در عـين حـال سـليس و     اغلب مندي متن از اشعار  و نيز بهره هاي تاريخي گزارش

 ،كه ايـن نوشـتار درصـدد توضـيح آن بـوده اسـت       ،سوزناك و مواردي ديگر از اين دست
قاجـار،   ةادبـي دور  ـ  يت تصحيح و توضيح اين اثر را در فهرست آثار آيينيضرورت و اهم

  .همت نگارنده قرار داده است ةوجه
  
  نامه كتاب

 .قرآن كريم
  .مؤسسة پژوهش و مطالعات عاشورا: ، تهرانها سفينة مراثي و نوحه). 1389(آل داود، سيدعلي 

  .اسوه :تهران ،)حضرت سيدالشهدامناقب و مراثي (اشك خون ). 1374( احمدي بيرجندي، احمد
، 15ج  خانة مجلس شوراي ملي، فهرست كتاب). 1347(نقي منزوي  پژوه و علي افشار، ايرج، محمدتقي دانش

  .خانة مجلس چاپ: تهران
 :، قـزوين 2، ج قـزوين ) ع(خانة امام صـادق   هاي خطي كتاب فهرست نسخه ).1390( بين، محمدكريم باريك

  .زوينق ةعلمي ةانتشارات حوز
  .اميركبير: ، تهرانخواني، حديث قدسي مصائب در نمايش آييني تعزيه). 1383(بلوكباشي، علي 

  .اميركبير :، تهرانشناسي سبك ).1375( محمدتقي، بهار
  .ق1275، تاريخ كتابت )نسخة خطي( ماتمكده). 1266(بيدل رودباري قزويني، ملا قربان بن رمضان 
، نمـرة  )ع(خانـة امـام صـادق     كتـاب : ، قزوينماتمكده). 1267(بيدل رودباري قزويني، ملا قربان بن رمضان 

  .183مسلسل 
 ).س( خانة امام صادق نسخة اساس، كتاب: ، قزوينماتمكدهبيدل رودباري قزويني، ملاقربان بن رمضان، 

  .اسلاميه ةميانتشارات عل :جا ، بيقصص العلما ).تا بي( تنكابني، ميرزا محمد
سـمت بـا   : ، ترجمـة داود حـاتمي، تهـران   تعزيه، آيين و نمـايش در ايـران  ). 1384(جي . چلكووسكي، پيتر

  . همكاري انتشارات علمي و فرهنگي
تصحيح محمد قزويني و قاسـم غنـي، بـه كوشـش و بـا توضـيحات خليـل         ،ديوان غزليات). 1377( حافظ

  .عليشاه انتشارات صفي :رهبر، تهران خطيب
  .انتشارات مسجد مقدس جمكران :، قم)كليات هفت جلدي(الاشعار  خزائن ).1375( حسيني جوهري، عباس
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  .زوار: الدين سجادي، تهران ، تصحيح ضياءديوان). 1378(خاقاني شرواني 
  .نشر كلبه: ، تهران4، ج فرهنگ ادبيات جهان ).1384(خزائل، حسن 
 .زوار :، تهرانفن نثر در ادب پارسي ).1375( خطيبي، حسين

 .طلايه: ، تهران)دوجلدي ةدور( فرهنگ سخنوران ).1372. (پور، ع خيام
، به كوشـش نقـي   )قزوين الشعراي تذكرة(فرهنگ سخنوران و سرايندگان قزوين  ).1370(خيري، سيدمحمود 
  .طه :افشاري، قزوين

خانه، مـوزه و مركـز اسـناد     كتاب: ، تهران5ج  هاي ايران، نوشت وارة دست فهرست ).1389(درايتي، مصطفي 
  .مجلس شوراي اسلامي

  .زرين :جا بي، تصحيح عبدالحسين نوايي، حديقه الشعراء ).1365( بيگي شيرازي، سيداحمد ديوان
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهران)ع(زندگاني امام حسين ). 1388(رسولي محلاتي، سيدهاشم 

  .فراروي :، تهران)نامه، قصايد، غزليات الاسرار، معراج ةگنجين(ديوان  ).1382( عمان، ساماني
، با مقدمة استاد علي فلسفي، به كوشش علي )الانوار مطلع(ديوان  ).1375) (اسرار(سبزواري، حاجي ملاهادي 

  .تالار كتاب: كرمي، تهران
 .نگاه :تهران، روشاالله دو تصحيح محمدعلي فروغي، به كوشش فضل ،كليات اشعار ).1388( سعدي

 .آگه :، تهران)نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي(هاي سلوك  تازيانه ).1376( شفيعي كدكني، محمدرضا
 .انتشارات بديهه با همكاري انتشارات فردوسي :تهران ،آشنايي با عروض و قافيه ).1374( شميسا، سيروس
 .فردوس و نشر انديشه :، تهرانبيان ).1374( شميسا، سيروس
 .فردوس :، تهرانانواع ادبي ).1378( شميسا، سيروس
  .ميترا :تهران ،نگاهي تازه به بديع ).1383( شميسا، سيروس
: ، تهـران خواني از آغاز تا پايان دورة قاجـار در تهـران   پژوهشي در تعزيه و تعزيه). 1380(االله  شهيدي، عنايت

  .كميسيون ملي يونسكو در ايرانهاي فرهنگي با همكاري  دفتر پژوهش
  .مؤسسة پژوهش و مطالعات عاشورا: ، مشهدسيري در مرثية عاشورايي). 1379(االله  صاحبكاري، ذبيح

 .سروش: ، تهرانمجالس تعزيه). 1380(صالحي راد دربندسري، حسن 
  .فردوس :، تهران، تلخيص محمد ترابيتاريخ ادبيات ايران ).1378( االله صفا، ذبيح

، قسم الاول من الجـزء التاسـع،   الذريعه الي تصانيف الشيعه ).م1983/ ق1403(علامه شيخ آقابزرگ ، يطهران
  .دار الاضواء :بيروت

انتشـارات سـازمان   : اي، قم فريدون اكبري شلدره: ، مقدمة تصحيح و تعليقاتديوان). 1377(فدايي مازندراني 
  .اوقاف و امور خيريه

  .جا بي: االله صفا، تهران تصحيح ذبيح، ديوان). 1341(فرغاني، سيف 
 .جاويدان: ، با مقدمة سعيد نفيسي، تهرانديوان ).1368(فروغي بسطامي 

  .انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح :تهران، 26ج  ).1378( فرهنگ جغرافيايي قزوين
: ، مشـهد ويخانة مركزي آستان قـدس رض ـ  فهرست الفبايي كتب خطي كتاب). 1369(فكرت، محمد آصف 
 .نشر آستان قدس
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: ، تصـحيح و ترجمـة سـيد محمدحسـين سـجاد، اصـفهان      الجنـان  كليات مفـاتيح ). 1382(قمي، شيخ عباس 
 ).ع(الائمه  انتشارات ثامن

، )شرح حال و آثار رجال و دانشمندان قـزوين (قزوين  ةباب الجندر يا  مينو ).1368( گلريز، سيد محمدعلي
  .طه :قزوين ،2 ج

سازمان چاپ و  :، تهرانهاي خطي پردازي و تصحيح انتقادي نسخه تاريخ نسخه ).1380( نجيب مايل هروي،
 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .خانة ارژنگ چاپ: ، تهران4، ج هاي چاپي فارسي فهرست كتاب ).1353(مشار، خان بابا 
نيكلسون، بـه كوشـش مهـدي آذر يـزدي،     ، تصحيح مثنوي معنوي). 1377(الدين محمد  مولوي، مولانا جلال

  .پژوهش: تهران
الزمـان   شـدة بـديع   ، مطابق با نسخة تصـحيح كليات شمس تبريزي). 1378(الدين محمد  مولوي، مولانا جلال
  .نشر پيمان: فروزانفر، تهران

خانـة مركـز مطالعـات و     هاي خطـي كتـاب   فهرست نسخه). 1386(ناطقي، علي اوسط و رمضانعلي انتظاري 
  .خانة مؤسسة بوستان كتاب چاپ: ، تهران2، ج يقات اسلاميتحق

 .سمت :، تهرانشناسي بديع از نگاه زيبايي ).1383( وحيديان كاميار، تقي
 .راستي نو: ، تهرانسرزمين قزوين). 1374( ورجاوند، پرويز

 .اميركبير :به كوشش مظاهر مصفا، تهران، الفصحا مجمع ).1382(هدايت، رضاقلي خان 
پژوهشـگاه   :، تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشـيدري، تهـران  العارفين رياض). 1385( رضاقلي خان هدايت،

 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 :عيسي شهابي، تهران ة، ترجم)از دوران باستان تا قاجاريه(تاريخ ادبيات ايران  ).1381( نهمكارايان ريپكا و 

  .علمي و فرهنگي


